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صفحه بازتاب هفته
توحش اسلامی و رها کردن دو بیمار در بیابان
روز ۲۳ فروردین رانندگان با کمال ناباوری مشاهده کردند که دو بیمار با لباس بیمارستان کنار بزرگراهی رها شده اند و با مرگ دست و پنجه نرم میکنند. با انتشار این خبر معلوم شد که این دو بیمار توسط آمبولانس بیمارستان "امام خمینی" یکی از بزرگترین بیمارستانهای پایتخت درکشتزارهای اطراف بهشت زهرا رها شده اند. یکی از این دو بیمار دچار شکستگی پا و عفونت و دیگری در ناحیه صورت و باسن دچار سوختگی شدید بود. با تلاش اهالی منطقه و اعتراض آنها این دو بیمار به کلانتری و از آنجا به  بیمارستانی در منطقه شهر ری منتقل شدند. این خبر خیلی زود در سایت های خبری منتشر شد و بار دیگر ابعاد بزرگ فاجعه ای را که جمهوری اسلامی در ایران بوجود آورده نشان داد. اعتراض عمومی مردم مقامات دولتی را ناچار به نشان دادن عکس العمل کرد. مسئولان بیمارستان خمینی با وجود مدارک انتشار یافته در ابتدا منکر وجود چنین بیمارانی شدند و ادعا کردند که هیچ مدرکی از بستری بودن این دو فرد در بیمارستان وجود ندارد. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی این خبر را غیر واقعی و یک جوسازی سیاسی نامید. اما دو روز بعد دادستان تهران حکم بازداشت هفت نفر از کارکنان بیمارستان خمینی را بخاطر دست داشتن در این اقدام صادر کرد و روسای بیمارستان اعلام کردند که مسئولین از اینکار بی اطلاع بوده و کارکنان بیمارستان خودسرانه دست به این کار زده اند. این واقعه در سایت های خبری ایران لقب "شرمساری ملی" گرفت و مردم انزجار خود را نسبت به این عمل غیر انسانی نشان دادند. بیشتر اظهار نظر های مردم  که بدنبال این خبر در سایت های اینترنتی انعکاس یافت خشم و نفرت از لاقیدی مسئولان نسبت به جان افراد و مسخره کردن و زیر سوال بردن جامعه اسلامی و قوانین آن است که حتی سانسور شدید هم نتوانست مانع آن شود. گزارش ها روشن کرد که مقامات بیمارستان این دو نفر را به خاطر نداشتن پول از بیمارستان اخراج کرده و از معالجه آنها خودداری کرده اند و آنها را بطور وحشیانه دور از شهر رها کرده اند. یکی از این دو بیمار بنام حمید فرازی در مصاحبه ای گفت که بخاطر عفونت شدید بعد از عمل جراحی پایش به بیمارستان مراجعه کرده و در ابتدا ۵۰ هزار تومان پرداخته است. اما پرداخت مابقی هزینه یک روز به تاخیر افتاده است. شب دوم او را به زیر زمین بیمارستان و به میان آهن پاره ها انتقال داده و صبح روز دوم ماموران بیمارستان او  و یک  بیمار دیگر را در بیابانهای بهشت زهرا رها می کنند. در طول این دو روز او از دریافت غذا محروم بوده و روز دوم که همسر او برای پرداخت مابقی هزینه بیمارستان مراجعه می کند کارکنان بیمارستان به او می گویند که قانون ما این است اگر یک روز پول دیر برسد بیمار را در بیابان ها رها می کنیم. انتشار خبر دیگری مبنی بر  رها کردن یک زن بیمار ۷۰ ساله در اطراف کهریزک نشان می دهد که این عمل بطور سیستماتیک در مورد بیماران بی پول انجام می گیرد.
طرح خودگردانی یا طرح کارانه ها که از اوایل سال دهه ۷۰ در بیمارستانهای دولتی به اجرا گذاشته شد عملا به معنی ناتوانی و شانه خالی کردن دولت اسلامی از پاسخ دادن به یک نیاز مبرم جامعه یعنی درمان بود. در این طرح قرار بود تا با دریافت ۷۵ درصد هزینه درمان از بیمه و ۲۵ درصد از بیماران بیمارستانها خودگردان شوند. اما طبق گزارشهای انتشار یافته هزینه دریافتی از مردم به ۶۰ درصد رسیده است و نقش بیمه ها روز بروز کمتر می شود. از میزان کارانه ۱۰ سهم هزینه های بیمارستان، ۵ درصد سهم دانشگاه، ۲۰ درصد سهم پرسنل و بیش از ۶۰ درصد سهم پزشکان و روسای بیمارستانها می شود. دانشجویان دوره پزشکی و دوره های تخصصی با وجود اینکه در بیمارستانها کار می کنند، از کارانه ها سهمی نمی برند. حقوق پرستاران، کمک پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می دهد و بر اساس گزارش های رسمی فقط ۲۰ درصد از درآمد بیمارستان به ۹۰ درصد از کارکنان بیمارستان ها تعلق می گیرد. سودجوئی و نبودن هیچگونه ضابطه ای موجب می شود تا هر روزه از کیفیت و کمیت تجهیزات بیمارستانی و سرویس های آن از جمله غذای بیماران و امکانات بهداشتی کاسته شود و از پذیرش بیمارانی که برای بیمارستان سود دهی نداشته باشد، خودداری شود. به راحتی می توان دریافت که کارکنان عادی بیمارستان در رها کردن بیماران در بیابانها منفعتی ندارند و در حقیقت مافیای حاکم بر بیمارستانهای دولتی هستند که بخاطر کسب سودهای هنگفت دست به هر عمل غیر انسانی می زنند.
گزارشهایی که حتی در رسانه های داخل ایران انتشار می یابد حاکی از وضعیت فاجعه بار درمان در ایران است. رفتار توهین آمیز و جنایت بار با بیماران در بیمارستانها امری طبیعی است. هر کدام از بیمارستانها اوباشی را به کار گرفته اند تا با بیماران معترض و یا بی بضاعت و یا حتی با کارکنان ناراضی بیمارستان مقابله کنند. شنیدن اخبار زندانی کردن بیماران، کتک زدن آنها، تحویل ندادن جنازه ها بخاطر نداشتن پول امری طبیعی است. جمهوری اسلامی هیچ ارزش و مسئولیتی در قبال جان مردم ندارد. به گفته دکتر حسن امامی رضوی معاون وزارت بهداشت برای درمان بیماران در کشور به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است (۹۰ میلیون دلار) در حالی که دولت یک دهم این مبلغ را به درمان تخصیص داده است. بیماری هر چقدر احتیاج فوری به مداوا داشته باشد، بدون پرداخت قبلی هزینه بیمارستان، شانس زیادی برای معالجه ندارد. میلیونها کارگر بیکار و یا کارگران فصلی از هر گونه بیمه درمانی محرومند. این وضعیت یک جنایت آشکار است که جان بسیاری را در سالهای اخیر به دلیل نداشتن پول کافی گرفته است. بدتر از همه وضعیت صدها هزار مهاجر افغان است که بعد از چندین سال کار و زندگی در ایران از داشتن هر گونه بیمه و حق درمان محرومند و اعتراض آنها در کمتر رسانه ای منعکس می شود. حق برخورداری از بهداشت و درمان رایگان امری بدیهی در دنیای امروز است که باید مصرانه بر آن پافشاری کرد. با وجود حمله سرمایه داری به حقوق اولیه مردم بویژه در سالهای اخیر این حق در صدر توقعات بشریت امروز است. واقعه رها کردن بیماران در بیابانها در جمهوری اسلامی بار دیگر خطر آن را برای زندگی مردم ایران و بی ربطی این رژیم را با دنیای امروز نشان می دهد.*
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